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Semantic Application of Taqwa and Zuhd in the Ethical Lifestyle of 

Devoted Believers 
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
 

 

Abstract 

Taqwa (piety) and zuhd (asceticism) are essential religious teachings. The 

Holy Quran states that God only accepts the deeds of the God-conscious, 

considering the degree of one's taqwa as the criterion for the worth of 

individuals, and urging believers to increase this vital provision. Moreover, 

the authentic hadith (traditions) have repeatedly referred to the concept of 

zuhd. Therefore, it is essential to understand the true meaning of these two 

terms and their relationship with the ethical lifestyle of devoted believers, 

especially since many Persian translators of the Quran have rendered the 

term taqwa as "piety" and a very small group as "self-restraint," whereas 

these two translations represent completely different styles of living, only 

one of which is consistent with the authoritative religious teachings. The 

misinterpretation of the concept of zuhd has also added to this ambiguity. In 

this research, while precisely defining these terms, we have examined the 

impact of these concepts on the ethical lifestyle, and have shown that the 

translation of taqwa as "piety" is not consistent with these teachings, but 

taqwa as "self-restraint," in addition to being in harmony with the correct 

understanding of zuhd, is the intended meaning in the authoritative religious 

teachings and a dynamic lifestyle that transforms the believing individual, 

who has attained spiritual guidance, into a diligent and constructive person; 

one who, while actively present in society and benefiting from its bounties, 

is free and not bound by earthly attachments. 

 

Keywords 
Taqwa(Piety), sanctity ,Righteousness, Self-preservation, zuhd (Asceticism), 

Lifestyle. 
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 مدارانه از زیست مؤمنانه تقوا و زهد در سبک اخلاق ۀکاربست معناشناسان

 نیا حسین جوادی

 

 چکیده

های مهم دینی است. قارآن کاریم باا بیاان اینکاه خداوناد فقا   تقوا و زهد از آموزه

تقوایشان دانساته و  ۀها را درج پذیرد، ملاک ارجمندی انسان کارهای باتقوایان را می

 ،دیگر، در روایات معتبار ازسویسفارش کرده است.  تقوا  ۀمؤمنان را به افزایم توش

 ۀشناخت درست معنی ایان دو و رابطا ،است. بنابراینبارها به مفهوم زهد اشاره شده 

ویاژه آنکاه  رسد؛ به مدارانه از زیست مؤمنانه ضروری به نظر می ها با سبک اخلاک آن

تقااوا را بااه  ۀقاارآن تاااکنون، بساایاری از مترجمااان فارساای، واه ۀاز آغاااز ترجماا

آنکاه ایان  حاال ،اند معنا کرده« خودنگهداری»و گروه بسیار اندکی به « پرهیزکاری»

متفاوت از سبک زندگی است کاه فقا  یکای از  دو ترجمه، گویای دو شکل  کاملاً 

خوان است. برداشت نادرست از مفهوم زهد نیز باه  های معتبر دینی هم ها با آموزه آن

ضمن معنایابی دقیق این واهگاان، تاأثیر ایان  ،این ابهام افزوده است. در این پژوهم

تقوا به  ۀایم ترجم بررسی کرده و نشان داده همداران خلاکمفاهیم را بر سبک زندگی ا

ولای تقاوا باه معناای خودنگهاداری،  ؛خاوانی نادارد ها هم پرهیزکاری، با این آموزه
                                                 

 گروه آموزش معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران استادیار. 
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هاای معتبار  هماهنگی با مفهوم درست زهد، همان معنای مورد نظر در آموزه بر افزون

خودنگهاداری،  ۀملکادینی و سبکی پویا از زندگی اسات کاه از ماؤمن  باریافتاه باه 

ساازد؛ فاردی کاه در عاین حضاور  فعاال در جامعاه و  انسانی تلاشگر و ساازنده مای

 گیر ندارد. زمین یمند از مواهب آن، آزاده است و وابستگ بهره

 

 ها کلیدواژه

 .تقوا، پرهیزکاری، پارسایی، خودنگهداری، زهد، سبک زندگی

 

 مقدمه

 :)باا اساتفاده از اناد بار در قرآن کریم آمده 003 ،آن ۀخانواد تقوا و دیگر واهگان هم

اهمیت این موضوع است؛  دهندۀ و این تکرار نشان ((0330) تفاسیر نور افزار جامع  نرم

هاا را در تقوایشاان  هاا و پاذیرش اعماال آن چه قرآن کریم ملاک ارجمنادی انساان

)بقاره، ت سفارش کرده اسا تقوا ۀ( و به افزایم توش07؛ مائده، 03دانسته )حجرات، 

037  .) 

و گاروه بسایار « پرهیزکاری»را به « اتقو» ۀمترجمان فارسی قرآن کریم، واهبیشتر 

ایراد لغوی،  بر افزون  ولی این تفاوت  ترجمه، ؛اند معنا کرده« خودنگهداری»اندکی به 

مدارانه اسات کاه فقا   متفاوت و گاه متباین از سبک اخلاک گویای دو شکل  کاملاً 

خاوان اسات. زهاد نیاز یکای دیگار از  هاای معتبار دینای هام باا آموزه ها یکی از آن

های مهم دینی است که برداشت نادرست از معناای آن، بار ایان ابهاام افازوده  آموزه

شدن موضوع، در آغاز باه معنایاابی دقیاق ایان واهگاان پرداختاه،  است. برای روشن

مداراناه از زیسات  بار سابک اخالاکرا هاا  تأثیر معنای درست و نادرسات آن گاه آن

مقصود عمیق دیان از  کوشیم میو با تکیه بر منابع معتبر دینی  کنیم میمؤمنانه بررسی 

اجرا  ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظرهای مهم را روشن سازیم. این تحقیق  این آموزه

 ای است. کتابوانه توصیفی
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 پژوهش ۀپیشین

خای تنهاا باه آثاار اخلاقای و بر .تقوا نگاشته شده اسات ۀهای متعددی دربار پژوهم

 ساادیراز « آثار و توصیف تقوا از منظر قرآن و روایات»مانند:  ؛اند تربیتی آن پرداخته

و  کریمای قدوسایاز « تقاوا از منظار قارآن کاریم ۀفرایند دستیابی به ملکا»(، 0337)

 و همکااران نصراز « بررسی و تبیین تربیتی تقوا در سبک زندگی»(، 0337همکاران )

(. 0333) فار ایماانیاز « بصیرت و تقوا از دیدگاه قارآن کاریم ۀتبیین رابط» و (0333)

تبیاین »اناد؛ مانناد:  شناختی به این موضاوع توجاه کارده برخی دیگر نیز با نگاه انسان

هاای آن در  شاناختی باا تاأملی در آیاات قارآن و دلالات مفهوم تقوا از منظار انساان

 (. 0336) از رام و همکاران« پرورش تقوا

اناد: مانناد:  نامه و پژوهم میدانی به بررسی تاأثیر آن پرداختاه برخی نیز با پرسم

(. شاهید 0333) و همکااران رفیعیاز « بررسی نقم تقوا در بهبود عملکرد کارکنان»

 :03، ج0333توضیح داده است )مطهری،  البلاغه  نهجرا تنها از منظر  تقوامطهری نیز 

 (.  633-633د

هاایی کاه در دیگار  ویاژه نکتاه ی تقوا )بهابررسی دقیق معن از پسپژوهم حاضر 

های موتلف قرآن  ی این واهه در ترجمها، بررسی تطبیقی معنها ناگفته مانده( پژوهم

گیاری از مناابع معتبار روایای فاریقین )باا  بهاره ،(ها انجام نشده )که در دیگر پژوهم

و  ذکار مصاادیق گونااگونو  (هاا دقیق آن ۀاستوراج روایات از منابع اصلی و ترجم

جاامع و مساتند  طور اسات ایان موضاوع را باه  تلاش کارده تطبیق آن با مفهوم زهد،

 بررسی کند.

 

 شناسی مفهوم. 1

 . سبک زندگی1 .1

(. ساابک زناادگی شااامل 307د ،0330ساابک یعناای طاارز، روش و شاایوه )معااین، 

هاای حااکم بار  مجموعه رفتارهای فردی و اجتمااعی برگرفتاه از اعتقاادات و ارزش
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ای  سبک زندگی مجموعه ،به سون دیگر ؛(01د ،0333نور،  زندگی است )مهدوی

های دینی و  وبیم پایدار برای نیل به هدف است که از بینم از الگوهای رفتاری کم

یابد )فعاالی،  صورت عینی و در متن زندگی تجلی می های الهی متأثر بوده و به ارزش

 (.030د ،0337

 

 اخلاق .2 .1

لق است و به خوی، سرشت و منم درونی دلالات دارد )ابان  منظاور، اخلاک جمع خِ 

فرمایاد:  (. رفتار بیرونی، نمودی از منم درونای اسات؛ قارآن کاریم می36د ،تا یب

(. در تعریاف اصاطلاحی، 34 ،)اساراء« کناد بگو هرکس به ساختار  خاود عمال مای»

تی ئیعنی آنچه که ناظر به هی ؛ستصفات و رفتارهای ثابت انسان ا ۀکنند بیان ،اخلاک»

« زناد ذهن است و بدون نیاز به اندیشاه از انساان سار می ۀاستوار در نفس بوده و ملک

 (.011د ،0333)پورشافعی و دیگران، 

 

 زهد. 7. 1

 ،باه چیاز انادک ،رو ازایان ؛کناد بودن چیزی دلالات می د در اصل بر اندک ه ز ۀماد»

 گاه آن(. 31د :3فارس، ج )ابن« مِ زهد گویند ،دزهید و به کسی که دارایی کمی دار

خاااواهی  ( و افااازون430د :0ج ،ک0417، یایااان واهه در مقابااال رغبااات )جاااوهر

« کاردن گردانادن و تارک میلی، روی بی»ی ا( و به معن036د :3 ج ،تا یمنظور، ب )ابن

 ( به کار رفته است. 007د ،ک0403؛ فیومی، 03د :3 ج ،0360)طریحی، 

ای نیرومند شود کاه  اندازه های دینی آن است که نفس به ر آموزهمنظور از زهد د

هاا او را سرمسات و  اسیر امور دنیا نشود و دستیابی به آن ،اندیشه و احساس ۀدر حوز

؛ کلینای، 433البلاغه، حکمت   ؛ نهج03ها نیز او را تباه نکند )حدید،  دادن آن ازدست

گری در  زیستی و دوری از اشرافی اده( و این معنا را با قناعت، س003د :0ج ،0360

 (. 006 و 004صص :06ج ،0333 عمل تحقق بوشد )مطهری،
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ولی  ،مند شود خواهد از مواهب دنیا بهره آزادمنشی انسان است که می ،زهد ۀریش

اسااس،  (. براین006 د :06ج ،0333 از بردگی و اسارت آن گریزان است )مطهری،

نباودن  های دنیا نیست، بلکه اسیر و وابسته لذت ۀمی نداشتن و دوری از هازهد به معن

 ،0333 مندی از مواهب معنوی و رسیدن به کمال برتر است )مطهاری، در جهت بهره

هاااا و  گااازاری از نعمت کوتااااهی آرزوهاااا، ساااپاس»آن،  ۀ( و نتیجااا007د :06ج

 (.70د :0ج ،0360)کلینی، « داری از کارهای حرام است خویشتن

 

 تقوا. 4. 1

 خودنگهداری. 1. 4. 1

فاارس،  )ابان« ی بر دورکردن یک چیز از چیز دیگر با واساطه دلالات دارد ک و ۀماد»

اسات « اتقّاء»وقایه( و اسم مصدر  ۀ)ماد« ی ک و» ۀ(. تقوا از ریش030د :6ک، ج0414

ها باا  برداشتن از بادی اتقاء یعنی بازداشتن و دست(. »414د :00 تا، ج یمنظور، ب )ابن

 ۀ(. در وزن و اشاتقاک واه443د :0، ج0360)طریحی، « های نفس مپرهیز از خواه

ولای در معناای آن باه  ؛(414د :00 تاا، ج یمنظاور، ب نظار اسات )ابان تقوا اخاتلاف

           فااارس، گرایاای وجااود دارد )اباان هاام« پاساابانی از خااود یااا دیگااری در براباار خطاار»

(؛ 04ک، د0400؛ عسااکری، 443د :0، ج0360؛ طریحاای، 030د :6ک، ج0414

)عساکری، « کاردن از اماور هراساناک نهفتاه اسات در اتقااء، مفهاوم  حفا »چراکه 

 (.04ک، د0400

تاا،  یمنظور، ب )ابن« نگهداری یک چیز از آسیب و زیان»ی ادر لغت به معن« تقوا» 

نگهداری جان از گزناد اماور »( و 330ک، د0400؛ راغب اصفهانی، 410د :00 ج

تواناد  ( است؛ این امور  هراسناک مای330ک، د0400، )راغب اصفهانی« هراسناک

و برایتااان »هااای نباارد:  ماننااد گرمااا، ساارما و آساایبمااادی  ؛مااادی یااا معنااوی باشااد

هاایی  پاوش کند و تان هایی پدید آورد که شما را از گرما ]و سرما[ حف  می پوش تن

 معناویو  (30)نحل، « کند ها [تان محافظت می ]زرهی[ که شما را از سوتی ]جنگ
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تان را از آتشی  اید، خودتان و خانواده ا  کسانی که ایمان آورده»مانند آتم دوزخ: 

 (.6)تحریم، « هاست حف  کنید افروز[ آن مردم و سنگ که هیزم ]و آتم

 بااانی و پارسااایی دار ، خویشااتن خودنگهااداری، خویشااتنهااای  تقااوا بااا واهه

                 هااای نفسااانی،  رل خواسااتهو باار ایاان دلالاات دارد کااه انسااان بااا کنتاا معناساات هاام

جااان پاااک خااویم را از آلااودگی بااه گناهااان کااه سااعادت اخااروی او را بااه خطاار 

 :0، ج0330؛ مصاباح یازد ، 334د :00 ، ج0331حف  کند )مصطفوی،  ،اندازد می

   .(040-043د

هاای دینای  تقوای دینی یعنی انسان خود را از آلودگی به گناهانی کاه در آماوزه

، 0374؛ مکاارم شایرازی، 01د :04 ک، ج0407حف  کند )طباطباایی،  ،رفی شدهمع

یاباد  ها تحقاق مای ها و پرهیز از حرام ( و این معنا، در قالب انجام واجب46د :07 ج

؛ 300د :0 ک، ج0401؛ فورالااااادین راز ،  003د :03 ک، ج0407)طباطباااااایی، 

هاای  تدریج کنتارل غریازه بهبا تداوم این عمل، انسان  .(303د :0 ، ج0370طبرسی، 

دل او  گااه آنخود را به دست آورده، تقوای او از حال نفسانی به ملکه تبدیل شاده، 

، 0331شاود )مصاطفوی،  پذیرش صفات نیک و متوجه عاالم ملکاوت مای ۀنیز آماد

در فرهنگ قرآن کاریم، متقای کسای اسات کاه باا ایماان و عمال » .(334د :00 ج

های درونی )هوای  سازد تا او را از آسیب سانی فراهم میای نف صالح، برای خود ملکه

 (.030د :0، ج0373)جوادی آملی، « نفس( و بیرونی )شیطان( مصون دارد

( 031 و 003صصا :0ک، ج 0164)رشیدی،  تقوا به پارسایی ۀبا این توضیح، ترجم

 هِ اد ً »شاود:  رسد و آیات زیر چنین ترجمه مای تر به نظر می و خودنگهداری مناسب

تزقینَ  لمِْ 
یاا أَیَ اا النَّااسُ إِنَّاا  ؛(0)بقره،  «نگهداران( است راهنما  پارسایان )و خود ؛ل 

ِ   خَلَقْناکمْ مِنْ ذَکرٍ وَ أُنثْی هَِ وَ جَعَلْناکمْ شُاعُوباط وَ قَبائاِلَ لتَِعاارَفُوا إِنَّ أَکارَمَکمْ عِناْدَ ا

َ عَلیمٌ خَبیرٌ  هَِ ماا شاما را از مارد و زنای آفریادیم و شاما را  ا  ماردم، ؛أَتقْاکمْ إِنَّ ا

تارین ]و  هایی قارار دادیام تاا یکادیگر را بشناساید. گرامی ها ]و نژادها[ و قبیله گروه

[ شما نزد خادا، پارسااترین ]و خودنگهادارترین[ شماسات. هماناا خادا  ارجمندترین 
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ایامُ کماا یا أَیَ ا الَّرینَ آمَناُوا کتاِبَ عَ (؛ 03)حجرات،  «دانای آگاه است لَایکمُ الیِّ

ایاد، روزه بار  ا  کسانی که ایمان آورده ؛کتبَِ عَلَی الَّرینَ مِنْ قَبلْکِمْ لعََلَّکمْ تتََّقُونَ 

باشاد کاه پارساایی  .که بر پیشینیان شما واجب شده باود  چنان ؛شما واجب شده است

 (.033)بقره،  «ورزید ]و خودنگهدار باشید[

 

 خداترسی. 2. 4. 1

فاارس،  ابان ؛111د :11 تاا، ج یمنظاور، ب ابان :کنمعانی لغوی تقوا نیست )ترس از 

ک، 0400راغاااب اصااافهانی،  ؛443د :0، ج0360طریحااای،  ؛030د :6ک، ج0414

هماراه باا احسااس تارس از خطار  (یعنی اتقّااء)ولی از آنجا که مصدر آن  ؛(330د

توان گفت  برد، می مییا به سپر امن پناه  کند میاست و انسان  بیمناک، از خطر دوری 

 .در معنای تقوا نیز مفهوم ترس نهفته است

[ آن، خوف اشاراب شاده »به سون دیگر،  در معنا  تقوا به جهت مبدأ ]و مصدر 

از بااب کااربرد لفا   ای عاده ،رو (؛ ازاین044د :0، ج0330)مصباح یزد ، « است

را بااه آن  ،(330ک، د0400مساابزب و بااالعکس )راغااب اصاافهانی،  ۀساابب دربااار

َ »و   معنا کرده« پرواداشتن» )فولادوناد، « از خدا پروا کنیاد»( را به 003)توبه، « اتزقِ وا الّه

از »(، 016، د0377)انصار  خوشاابر، « از خداوند پروا بدارید»(، 016ک، د0400

)الهاای « خااداترس باشااید»( و 033د :3، ج0374)موسااوی هماادانی، « خاادا بترسااید

 اند.  ترجمه کرده( 016، د0331ا ،  قمشه

فعل و مصادر ایان واهه را ترسایدن معناا کارده اسات  ،منظور، لحیانی ابن ۀبه گفت

را خداترسای معناا کارده « ا تزقاَی الّه »زموشری نیز  .(410د :00 تا، ج یمنظور، ب )ابن

  .(044، د0336زموشری،  :کناست )

دار ،  مانند خویشتنمعنا کرده و معانی دیگر )« پرواداشتن»مکارم شیرازی تقوا را 

شایرازی،   بانی و پرهیزکاری( را التزامی دانسته است )مکارم خودنگهدار ، خویشتن

چاه در  ،تقاوا را خود بار قارآن، غالبااً  ۀحال، وی در ترجم اینبا .(00د :0، ج0330
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 :کنابه پرهیزکاری معنا کرده است )برای نموناه  ،حالت اسمی و چه در حالت فعلی

 (.336 و 003، 017، 76، 30، 06صص، 0373مکارم شیرازی، 

 

 ترس از خدا 1. 2. 4 .1

 ترس از عظمت و قدرت خدا. 1. 1. 2. 4. 1

با امور ناگوار اسات و باا اضاطراب و پریشاانی  مواجههترس، حالت معمول نفس در 

نمال،  :های معمول متفاوت است )ناک ولی ماهیت ترس از خدا با ترس ؛همراه است

بلکاه برخاساته از آگااهی باه  ،مواجهه با یاک امار نااگوار نیسات(؛ زیرا ناشی از 01

 منتهای اوست.  قدرت و عظمت بی

این سطح از شناخت، انسان بیناا را باه چناان فروتنای و افتاادگی در برابار معباود 

ولی کسای کاه از جایگااه »کند؛  دارد که از هرگونه نافرمانی  او پروا می همتا وامی بی

 یو نفاس ]خاود[ را از هاوس بااز دارد، پاس بهشات جااپروردگارش ترسان باشاد 

شناخت پروردگار، پرهیز از نافرمانی اوسات   ۀ(؛ یعنی نتیج40 و 41)نازعات، « اوست

برداری نفس در برابار پروردگاار نیاز بیشاتر  تر باشد، فرمان و هرچه این شناخت قوی

و زشاتی کاه ]باه بزرگای خداوناد  آن»فرماود:  علای رو، اماام خواهد بود؛ ازاین

 (.63، د0366)تمیمی آمدی، « کند ها[ پرهیز می ها[ شناخت یابد، ]از آن بدی

 

 ترس از عذاب خدا. 2. 1. 2. 4. 1

باا امار نااگوار( از  مواجهاهاز آنجا که ترس )به معنای پریشانی و اضطراب نفاس در 

( و همگاان رو باه ساوی او 031خدا )یعنی معبودی که کمال مطلق اسات )اعاراف، 

دیگار باه  ۀمفسران و مترجماان از زاویااز ( ( معنا ندارد، برخی 33عمران،  )آل دارند

موضوع نگریسته و این پروا را برخاسته از توجه به حسابرسای دقیاق قیامات )زلازال، 

باه رحمات »که فرمود:  اند؛ چنان ( دانسته04( و کیفر بدکاران )نساء، 43 ،؛ کهف3و7

، )چرا( که عذاب پروردگارت هماواره سازاوار ندا کاو امیدوارند و از عذابم بیمنا
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 :0 تاا، ج عاذاب را مقادّر دانساته )طوسای، بای  ۀرو واه این(؛ از07)حج، « پرهیز است

( و 314د :0 ، ج0370؛ طبرسای، 033د :03 ک، ج0401؛ فورالدین راز ، 030د

« َ )بااانو  « یداز )عااذاب( خاادا بترساا» انااد: چنااین معنااا کرده ( را003)توبااه، « اتزقِ اوا الّه

)میباد ، «  بپرهیزید از خشم خدا  و عذاب خدا »(، 000د :6 ، ج0360اصفهانی، 

 (. 016ک، د0400)یاسری، « بپرهیزید از عذاب خدا»( و 030د :4 ، ج0370

تقوا، معنای لغوی آن را در  ۀکاربردهای واه ۀمترجمان و پژوهشگرانی که در هم

ازطریاق  ،بانی از کیفر و عذاب خدا به خویشتنگیرند، مفهوم تقوا را در اینجا  نظر می

اناد؛  معناا کرده، برداری از او و پرهیز از کاری که پیامدش کیفر و عذاب است فرمان

(، 016، د0333)رضایی اصفهانی، « [ خدا حف  کنید خودتان را[ از ]عذاب»]مانند: 

را از  خاود» و (633د :03 ، ج0333)مطهاری، « خود را از گزند آتم حفا  کنیاد»

 (.633د :03 ، ج0333)مطهری، « گزند کیفر الهی محفوظ بدارید

 

 پرهیزکاری. 7. 4 .1

لغت، فق  فیروزآباادی تقاوا را پرهیاز معناا کارده اسات )فیروزآبااد ،  در میان اهل

  .(0344د :0ک، ج0406

َ »معنا کرده و گفته: « پرهیز»زموشری نیز اگرچه تقوا را  را بترسید خدای  ،ا تزقیَ الّه

تزقاَاهِ  
یزةِ  و هاو التقَایُّ پرهیزکاار و الأتَقیااءِ  و ا 

ِ قاةِ  و التقَ  ِ قی و الت و هی التقَوی پرهیز و الت

، 0336)زموشاری، « و باه ساپر اوقاَیَ نفَسَاه باه مناها بالتِ رس  خاود را نگااه داشات از

ایان واهه را حفا  و نگهاداری در برابار بادی و  ۀ(، در کتاب دیگرش، مااد044د

 .(300د :0ک، ج0403معنا کرده است )زموشری، گرفتاری 

آن است؛ زیرا در کارهای  ۀبلکه لازم ،از معانی لغوی تقوا نیست« پرهیز» ،بنابراین

تقوا )یعنی حف  جان از امور هراساناکی همچاون  ۀویژه گناهان بزر ، لازم حرام به

د( اسات؛ آلو پرهیز از عوامال آن )یعنای گنااه و و محای  گنااه ،کیفر و عذاب خدا(

تقوا در عرف شارع یعنای »اند:  تقوا را از نگاه فقهی چنین معنا کرده ای عده ،رو ازاین
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کشاند و ایان باا پرهیزکاردن از کارهاای  نگهدار  نفس از آنچه انسان را به گناه می

ک، 0407؛ طباطبااایی، 330ک، د0400)راغااب اصاافهانی، « آیااد حاارام بااه دساات می

 ۀشرعی باه موضاوع، موجاب شاده از آغااز ترجما( و گویا همین نگاه 01د :04 ج

« پرهیزکااری»را به « متقین»و « تقوی»زبان،  قرآن تاکنون، بسیاری از مترجمان فارسی

فارساای قاارآن  ۀکاام در پنجاااه ترجماا معنااا کننااد؛ چراکااه دساات« پرهیزکاااران»و 

را « متقاین» ،، فقا  آقاای رضاایی(تفاسایر ناور افازار جاامع  آوری شده در نرم )جمع

رضاایی اصافهانی،  :ناک ،ترجماه کارده )بارای نموناه« خودنگهداران»و « ارسایانپ»

و برخاای نیااز « پرهیزکاااران»بیشااتر مترجمااان، آن را  و (007 و 016، 0ص، صاا0333

تزقینَ » ۀاند؛ برای نمونه، آی ترجمه کرده« باتقوایان»و   «متقیان»،  «تقواپیشگان» لمِْ 
« هِ دً  ل 

 :0 ، ج0306)مترجماان، « نما  پرهیزکااران را راه»ست: ( چنین ترجمه شده ا0)بقره، 

)اسافراینی، « نماودنی پرهیزکااران و مؤمناان را بیاانی اسات و راه»ک(، 4 سدۀ ؛01د

نمااودنی و هویاادایی اساات ماار  بازخواناادنی و راه»ک(، 0 ؛ ساادۀ60د :0 ، ج0370

زگااران نماونی پرهی راه»ک(، 0 سادۀ ؛03د :0 ، ج0331)سورآباد ، « پرهیزگاران را

)ابوالفتاوح « بیاان اسات پرهیزگااران را»، (ک6 سادۀ ؛33د :0 ، ج0370)میبدی، « را

)جرجاانی، « نماینده است پرهیزگاران را راه»ک(، 6 سدۀ ؛30د :0 ک، ج0413راز ، 

« نمایناده مار پرهیزگااران را کننده اسات و راه دلالت»ک(، 3 سدۀ ؛03د :0 ، ج0377

کننده است و راه راست نمایناده  دلالت»ک(، 3 سدۀ ؛3، د0363)کاشفی سبزواری، 

ک(، 01 سادۀ ؛03د :0 ، ج0336)کاشانی، « ندا به حق، مر جماعتی را که پرهیزکاران

ک(، 00سدۀ  ؛3د :0 ، ج0373، ی)شریف لاهیج«  نماینده است مر پرهیزکاران را راه»

هیزکاران هدایت پر ۀمای»(، 0، د0331ا ،  )الهی قمشه« راهنما  پرهیزگاران است»

)انصااار  « باارا  پرهیزگاااران رهنماساات»(، 0، د0373)مکااارم شاایرازی، « اساات

پارسایی و »(. از آنچه گذشت روشن شد تقوا در لغت به معنای 0، د0377خوشابر، 

از معانی مجاازی و التزامای ایان « خداترسی»و « پرهیزکاری»است و « خودنگهداری

  روند. واهه به شمار می
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 مدارانه از زیست مؤمنانه زهد با سبک اخلاقتقوا و  ۀ. رابط2

تقوا به خودنگهداری یا پرهیزکااری و  ۀاکنون جای طرح این پرسم است که ترجم

مداراناه از زیسات  همچنین مفهوم زهد، چه تاأثیری بار نگارش ماا از سابک اخالاک

 مؤمنانه دارد؟ 

پویا باود و  ( و زیست زاهدانه در جامعه06توان با ردای تقوا )اعراف،  چگونه می

              هااا پاااک نگااه  شاامار آن، خااود را از آلااودگی باارداری از مواهااب باای ضاامن بهااره

داشت و همواره عطر ایمان را در زندگی تجربه کرد؟ پاسخ  این پرسم، باا تکیاه بار 

       جاو و مواهاب ماادی، روشان انساان  کماال  ۀمعنای دقیق آن مفااهیم و بررسای رابطا

 خواهد شد.

 

 جو و مواهب مادی انسانِ کمال  ۀرابط. 1. 2

 گردانی پرهیز و روی. 1. 1. 2

گیری از مواهب مادی مانع رشد  جو با این باور که بهره انسان کمال ،در فرض نوست

و کمال معنوی است، سعادت را در پرهیز و ترک مواهب پنداشته و گاه با افاراط در 

از  ،بان خثایم ربیاع ۀکاه درباار همچناانشاود؛  گردان می این پندار، از جامعه نیز روی

                 باا علای گفته شاده کاه از نبارد اماام ،(37، د0343گانه )کشی،  زاهدان هشت

 ،حساین شهادت امام از پسگیری پیشه کرد و حتی  معاویه کناره گرفت و گوشه

                  (. از دیگاار مصااادیق 063د :7ک، ج0401از یزیااد هاام برائاات نجساات )خااویی، 

فهام   ازجملاهصوفیانی هستند که از قرن دوم هجری، باه علال گونااگون  ،این گروه

عمیاد زنجاانی،  :پدیادار شاده و گساترش یافتناد )ناک ،گونه از زهد اسالامی افراط

 (. 033-034، د0367

سافیان  ،خواندنی است؛ بارای نموناه ،منازعات کلامی این گروه با پیشوایان دین

زنادگی  یتصاادک آمدناد و باه وضاع هدنمایان صوفی نزد امامثوری و گروهی از زا

سفیان به امام گفت: این جامه ]خوب، در شأن[ شما نیست. اماام »ایشان ایراد گرفتند. 
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گویم بشنو و پذیرا باش که خیر دنیاا و آخارت تاو در آن  فرمود: چیزی که به تو می

م[ بمیری و بار ]ایان[ بااور گوی اگر بر روش پیامبر و ]راه[ راستی ]که به تو می ،است

 گونه ]خود[ نمیری.  بدعت

گونه فقیرانه زندگی  پیامبر در دوران تنگی ]معیشت[ و سوتی بود ]و ناچار بود آن

کاران[ رو کند، سزاوارترین ماردم بارای اساتفاده از  کند[، پس هرگاه دنیا ]به درست

دیناان.  ند ناه بیا مسلمانان ،انند نه منافقا مؤمنان ،ند نه بدکارانا نیکان ،های[ آن ]نعمت

مرا ناروا شمردی؟ به خدا سوگند، با این ظاهر ]خوبی[ که ]از من[  چیز   چه ،ای ثوری

ام  دهبه جاا آوردرستی  حقوک دینی خود را به ۀام، ]هم بینی، از روزی که بالغ شده می

ده و[ شب و روزی بر من نگذشته که در مالم حقی باقی بماند که خادا باه مان فرماو

« ام ام و[ باه مصارفم رساانده باشد آن را به مصرفی برسانم، مگر آنکه ]چناان کارده

 (. 60د :0، ج0360)کلینی، 

صاادک[ گفاتم: شاما  باه اباعبادالّه ]اماام»نقلای دیگار، سافیان ثاور  گویاد:  بنابه

[ شاما لبااس قاوهی و مارو   گویید علی لباس خشن می می پوشید و ]حال آنکه خود 

اندیشای[،  پوشاید؟ فرماود: وا  بار تاو ]کاه درسات نمی ت اسات[ مایقیم ]که گران

کرد ]و ناچار بود لباس فقیرانه بپوشاد[،  در زمان تنگدستی مردم زندگی میعلی

پس اگر روزگار گشایم ]همانند زمان ما[ فرا رسد، نیکان زمانه باه ]اساتفاده از[ آن 

 (. 440د :6، ج0360)کلینی، « ترند ها[ شایسته ]نعمت

طاواف ]باودم درحال شنیدم که فرمود:  صادک اماماز »بن سنان گوید:  دالّه عب

 بن کثیر بصر  است. گفات: ا عباد برگشتم و دیدم که .ام را کشید که[ مرد  جامه

خدا[  ۀپوشی، با اینکه در اینجا ]کنار خان قیمتی[ می بن محمد، چنین لباس ]گرانجعفر

ام و علای در زماانی  جامه را به یک دینار خریادهو از خاندان علی هستی  گفتم: این 

پوشید و اگر من  ناچار[ مناسب آن زمانه جامه می ]با شرای  دشوار اقتصادی[ بود و ]به

در این زمانه ]که گشایم اقتصادی فراهم است[، چنان لباسی ]فقیرانه[ بپوشم، ماردم 

(. 443د :6، ج0360)کلینای، « خواهند گفت: این آدم ریاکار اسات؛ همانناد عبااد
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طعنه[  رضا دید. پس ]به لباس ]خوبی از[ خز بر تن امام ،سفیان ثور »نقلی دیگر،  بنابه

پوشاید  ]بهتار  تار از ایان مای ارزش به ایشان گفت: ا  فرزند پیامبر، اگر لباسی کام

دستم را گرفت و آن را در آساتینم  گاه آننبود؟[ امام فرمود: دستت را جلو بیاور. 

ان فهمید که امام[ در زیار آن، لبااس خشان پشامی دارد  اماام فرماود: ا  برد و ]سفی

« سفیان، لباس خز ]رویی[ برا  ماردم اسات و لبااس خشان ]زیارین[ بارا  خداسات

  .(361د :4ک، ج0373شهرآشوب،  ابن)

آناان را  ۀبرخی از مردم با اینکه در عمل همانند صوفیان اهل پرهیز نبودند، اندیش

پوش و اهل پرهیز  انتظار داشتند پیشوایان دین همانند صوفیان، هنده کردند و یید میأت

ناام عبیاد را در بصاره  غلامای از حضارت رضاا باه»خداش مهر  گویاد:  ابی ؛باشند

ملاقات کردم. و  گفت: گروهی از مردم خراساان نازد اماام رفتناد و ]وقتای لبااس 

گوناه لبااس   ا اینآیاد شام رنگ ایشان را دیدند[ گفتند: ماردم خوششاان نمای خوش

  .قیمت[ بپوشید ]خوب و گران

دیباا و شالوار زربافات  ۀامام فرمود: یوسف که پیاامبر و فرزناد پیاامبر باود، جاما

ها ]مقاام معناو [ او را تبااه نکارد.  نشست و این فرعون می پوشید و در مجالس آل می

 تر  در پایم باشاد. ]ضامن ی ناپسند اسات کاه خارج ضارور درصورتآن ]شیوه[ 

گاویی در  اینکه[ آنچه بر پیشوا لازم است، دادگری در حکم و وفا به پیمان و راسات

حالال و حارام کارده، روشان  ،پوشی[. آنچه خدا از کم و زیااد سون است ]نه هنده

 (. 33، دک0400طبرسی، « )است

عوام شیعه دوست دارناد مان بار پالاس »کند:  یرضا نقل م بن عیسی از اماممحمد

(. از 33، دک0400طبرسای، « )ولی زماناه اقتضاا نادارد ؛خشن بپوشم بنشینم و لباس

گیاری از  گیاری و دوری از جامعاه اسات و بهره نگاه این دساته، ساعادت در گوشاه

تنهاا باا  حاال آنکاه چناین برداشاتی ناه ،مواهب آن، مانع رشد و کمال معناوی اسات

باه صافات کماال های دینی سازگار نیست، بلکه مانعی اساسی بارای دساتیابی  آموزه

های ساوت و تارک  نشاینی و دیرنشاینی باا ریاضات رو، رهبانیت )گوشه ازاین ؛است
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گراست و  گرا   جامعه آخرت ،زاهد»های حلال( در اسلام ممنوع است؛ چراکه  لذت

راهب، جهان دنیاا و آخارت، دو جهاان  ازنظرگریز است.  گرا  جامعه راهب آخرت

بینای زاهاد، دنیاا و  ولای در جهاان ؛باا یکدیگرنادارتباط  دیگر جدا و بییک از کاملاً 

 :06ج ،0333 )مطهاری،« آخارت اسات ۀاناد و دنیاا مزرعا یکدیگر پیوسته آخرت به 

خداوند آیین  نوح، ابراهیم، موسی و عیسای را »صادک فرمود:  (. امام003 و 003صص

[ فطااری   ]یعناای[ یگانااه ؛داد بااه محمااد پرسااتی، اخاالاد، برچیاادن بتااان و ]آیااین 

[ بدون سوتییک  (. 07د :0، ج0360)کلینی، « و نه رهبانیت ،تاپرستی  ]آسان 

دوری جساتن از زناان و »یااد شاده؛ یعنای « تبتاّل»از این موضوع گاهی با عنوان 

« های دنیا برای توجه کامل به عبادت خداوناد ترک ازدواج با آنان و رهاکردن لذت

آن نهای شاده اسات )بوااری،  ( و البته از0101د :0ک، ج0400)قشیری نیشابوری، 

 ۀهای ایاان انحااراف و چگااونگی مواجهاا (. روایااات زیاار ریشااه4د :7ک، ج0400

                 سااه زن »شااده اساات:  نقاال صااادککنااد: از امااام  پیشااوایان بااا آن را روشاان می

خورد. دیگری گفت: همسر مان  نزد پیامبر رفتند. یکی گفت: همسر من گوشت نمی

 زند.  عطر نمی

کاه ]سراسایمه باود و[  درحاالیگفت: همسر مان مباشارت نادارد. پیاامبر سومی 

سوی مساجد[ بیارون آماده، بار فاراز منبار رفات.  شد، ]به ردایم به زمین کشیده می

خدا را سپاس گفت و فرمود: برخی از یارانم را چه شده که ]حلال خدا را بار  گاه آن

روناد؟  زد همسرانشاان نمیزنند و ن خورند، عطر نمی خود حرام کرده و[ گوشت نمی

زنم و باا همسارانم هساتم؛ هرکسای از  خورم، عطر می آگاه باشید که من گوشت می

 :نااک نیااز؛ 436د :0، ج0360)کلیناای، « روش ماان روگااردان شااود، از ماان نیساات

  .(0101د :0ک، ج0400؛ قشیری نیشابوری، 0د :7ک، ج0400بواری، 

ون باا سار و رویای آشافته، نازد بن مظعا همسر عثمان»روایت دیگر نقل شده: در 

همسران پیامبر آمد. آنان از او پرسیدند: چرا حال و روزت چنین است و حاال آنکاه 

ا  از او بااه مااا   در قاریم کساای باه ثروتمنااد  شااوهرت نیسات؟ گفاات: هاای  بهاره
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دارد. در ایان هنگاام  کند و روزها را روزه مای ها را عبادت می رسد؛ چراکه شب نمی

 :3ک، ج0401 )واقادی،« و همسرانم ماجرا را برای او باازگو کردناد پیامبر وارد شد

  .(310د

بن مظعون ]نیز[ نزد پیامبر آمد و گفت: ای پیامبر خدا، عثمان روزها  همسر عثمان»

کناد[.  گیری می اش کنااره پردازد ]و از خانواده ها به عبادت می گیرد و شب روزه می

هایم را برداشت ]و بیرون رفت[ تا اینکاه  مکف ،که عصبانی بود درحالیپس پیامبر 

خواند. عثمان تا پیامبر را دید، عبادتم را رها  نزد عثمان رسید و او را دید که نماز می

  .(434د :0، ج0360)کلینی، « کرد ]و نزد حضرت آمد[

بن مظعون، آیا الگوی مناسبی برایت نیساتم؟ عثماان  به او فرمود: ای عثمان پیامبر»

و مادرم فدایت بااد، چاه اتفااقی رخ داده؟ پیاامبر فرماود: روزهاا را روزه گفت: پدر 

ات ناداری[؟ گفات:  گذرانی ]و کاری به خانواده ها را به عبادت می گیری و شب می

هایت بار تاو حقای دارناد، بادنت  کنم. پیامبر فرمود: چنین نکن؛ چشم ]بله[ چنین می

ز بگازار و ]هام[ بواواب، ]برخای ات حقی دارند؛ پس ]هم[ نماا حقی دارد، خانواده

« رو بااش[ اماور میاناه ۀروزها را[ روزه بگیر و ]برخی دیگر را[ روزه نگیار ]و در هما

  .(310د :3ج ک،0401 )واقدی،

بلکه به آیین یکتاپرستی  آسان  بدون  ،ای عثمان، خداوند مرا به رهبانیت نفرستاده»

خاوانم و باا همسارم معاشارت  گیرم و نمااز مای سوتی برگزیده است. ]من[ روزه می

دارم؛ پس هرکه آیین مرا دوست دارد، باید از روش من پیروی کند و از روش مان، 

، 0360)کلینای، « های حلال[ اسات گیری از لذت ازدواج ]و معاشرت با همسر و بهره

 .(434د :0ج

بو نزد همساران  خلاف بار پیشین، آراسته و[ خوشر]همسر عثمان ب ،مدتی از پس»

با تعجب از او پرسیدند: چه شده؟ گفت: زندگی ماا  .ر آمد؛ گویی عروس استپیامب

 ک،0401 )واقادی،« مانند زندگی دیگر مردم شده ]و به روال عادی باز گشاته[ اسات

 و 000د :3 ک، ج0403کثیار،  ابان :این آیات نازل شاد )ناک گاه آن .(310د :3ج
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ایااد،  کااه ایمااان آوردها  کسااانی (: »0037د :4 ک، ج0403حاااتم،  یاباا ؛ اباان003

ا  را کاه خادا بارا  شاما حالال کارده، حارام مشامارید و از حاد  چیزها   پااکیزه

و از آنچاه خداوناد روز   شاما  *دارد مگذرید کاه خادا متجااوزان را دوسات نمای

« پاروا کنیاد ،گردانیده، حلال و پااکیزه را بووریاد و از خادایی کاه بااورش داریاد

 (. 33 و 37)مائده، 

رنگ پوشایدم و نازد ایشاان  صادک گوید: لباسی گران و خوش یاران امامیکی از 

عبااس را نازد  هنگاامی کاه امیرالماؤمنین، ابان»رفتم و نظرشان را جویا شدم. فرمود: 

بو کارد و بار  خوارج فرستاد، بهترین لباسم را پوشید و خود را با بهترین عطر خوش

به او گفتند: تاو برتارین مردمای، بهترین مرکب سوار شد و نزد آنان رفت. ]خوارج[ 

عبااس ایان آیاه را بار آناان  ابان گااه آن .ای ولی با جامه و مرکب شاهانه نزد ما آمده

ها   یکسی زیورهایی را که خدا برا  بندگانم پدید آورده و روز بگو چه»خواند: 

ها[ در زندگی دنیا برا  کسانی است که  پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو این ]نعمت

 آنان است.  ۀاند و روز قیامت ]نیز[ ویژ مان آوردهای

« کنایم ناد، باه روشانی بیاان مایا گونه آیات ]خود[ را برا  گروهی کاه آگاه این

زیارا خادا زیباسات و  ؛امام فرمود[: لباس خوب و زیباا بپاوش گاه آن(. ]30)اعراف، 

 (. 440د :6، ج0360)کلینی، « ولی از حلال باشد ؛زیبایی را دوست دارد

گیری از هرگونه زیور و موهبتی  بهره ۀدر فضای غبارآلودی که زاهدنمایان دربار

انادازه از آن مواهاب  گیاری درسات و باه کردند، پیشاوایان باه بهاره پراکنی می شبهه

ک، 0413؛ حار عااملی، 444-440د :6، ج0360کلینای،  :ناد )ناککرد سفارش می

 (.  00-00د :0ج

 

 ریناپذی ولیتئبیکاری و مس. 2. 1 .2

شدن به مواهب مادی و کمال  مطلوب انگاشتن  از نگاه زاهد، سرگرم ،دنیای نکوهیده

؛ 64؛ عنکباوت، 30بازیچه توصیف شاده )انعاام،  ،آن است که در بینم قرآن کریم
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های  ولیتئولی دنیای نکوهیده از نگاه زاهادنما، کاار و مسا ؛(01؛ حدید، 36محمد، 

زاهدنما، در متن زنادگی اجتمااعی زیسات  خلافرزاهد ب ،رو ازاین ؛اجتماعی است

 :06ج ،0333 پذیر اسات )مطهاری، ولیتئکند و نسبت به اماور جامعاه پویاا و مسا می

 (. 003د

پیشوایان دین که خود زاهدترین مردم بوده و در بوشم و سواوت و رسایدگی 

 :0ج ،0360به گرفتاران زبانزد بودند، کار و فعالیت اقتصادی داشاتند )ناک: کلینای، 

-77د :0ج ،0360( و دیگران را به کسب روزی حلال تشویق )کلینای، 73-74د

(. 00د :4ج ،0360کردنااد )نااک: کلیناای،  شاادت نهاای می ( و از سربارشاادن بااه73

در گرمای ساوزان  باقر کنیم: امام روایات مرور می درهایی از این جستار را  نمونه

 کشاورزی بود. درحال مدینه 

نصیحت کارد کاه چارا بزرگای مثال شاما در طلاب دنیاا  فردی زاهدنما ایشان را

کنای؟  اندازد؟ اگر در این حال مرگت فرا رسد چاه می قدر خود را به زحمت می این

ام؛ زیارا باا ایان  عبادت مردهدرحال اگر در این حال مرگم فرا رسد، »امام پاسخ داد: 

شوم. من از  نیاز می یکنم و از تو و دیگران ب ام را تأمین می خرج خود و خانواده ،کار

 :0ج ،0360)کلینای، « گنااه باشامدرحاال ترسم که مرگم زمانی فرا رسد که  این می

در گرمای ساوزان مدیناه مشاغول  صادک (. در نقلی دیگر آمده است: امام74د

 کار بود. 

ای  زاهدنمایی با کنایه به ایشان عرض کرد که شما فرزند پیامبرید و جایگاه ویاژه

اندازیاد؟ اماام فرماود:  چرا خود را در چنین روز داغی به زحمت می ؛یدنزد خدا دار

( 74د :0ج ،0360)کلینای، « نیاز شوم ام تا از مثل تویی بی برای کسب روزی آمده»

« در راه خداست  کننده برای خانواده، همانند رزمنده تلاش»و در سونی دیگر فرمود: 

 (. 33د :0ج ،0360)کلینی، 

خاود را   ۀکه روزی را از راه حلالام بجویاد تاا خاانواد آن»فرمود:  رضا امام

(. 33د :0ج ،0360)کلینی، « در راه خدا پاداش بیشتری دارد ۀنیاز کند، از رزمند بی
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ای  خاورد، فرشاته‎که ]از دسترنج خود[ غذای حلالای مای آن»فرمود:  پیامبر اکرم

]از خادا[ بارایم ایستد و تاا زماانی کاه خاوردنم باه پایاان برساد،  بالای سرش می

زنادگی  علای (. اماام407د :0ج ،تاا فتاال نیشاابور ، بای« )خواهاد آمرزش می

کاشات و  (، باا ایان حاال درختاان بسایار می40ۀالبلاغاه، ناما  ای داشت )نهج زاهدانه

( و بردگااان بساایاری را از دسااترنج خااود 016د ،ک0400کاارد )حلاای،  باغبااانی می

فرماود: هارکس  همیشاه مای»( و 74د :0ج ،0360د )کلینی، کر خرید و آزاد می می

آب و زمینی داشته باشد ]و نکوشد و کشت نکند[ و فقیر و نیازمند شاود، از رحمات 

 (. 00د ،تا بی )حمیر ، « خدا دور باد

 ،ک0373که در زهد و عبادت زبانزد دوست و دشمن بود )صادوک،  رضا امام

             کاارد. وگااذاری نماایدر رساایدگی بااه نیازمناادان از هاای  تلاشاای فر ،(031د :0ج

کارد و  او بسیار نیکوکار بود و پنهانی به نیازمندان کمک می»گوید:  بن عباس  ابراهیم

داد. اگار کسای گماان کناد در  های تاریک انجاام مای ها را در شب بیشتر آن کمک

 :0ج ،ک0330اربلای، « )بوشم همانند وی را دیده اسات، ]ادعاایم را[ بااور نکنیاد

  .(306د

                 شااد ]و  کااه سااینی غااذا باارایم آورده ماای هنگااامی»بن خاالادّ گویااد: معمّاار

 ،آنچااه آورده بودنااد ۀنشساات و از بهتاارین  هماا چیدنااد[، کنااار آن ماای در ساافره ماای

 ،ک0370برقای، « )فرساتاد داد و برای نیازمندان مای گزید و در آن سینی قرار می برمی

 (.  330د :0ج

امام همیشه نمااز »گم ]که مدتی خدمتکار امام بود[ گفت: مادربزر»صولی گوید: 

نماااز تااا طلااوع آفتاااب ساار بااه سااجده  از پااسخوانااد و  صاابح را در اول وقاات ماای

نشسات یاا ساوار  رسیدگی به کارها و نیازهای[ ماردم مایبرا  ] گاه آنگذاشت.  می

(. 073د :0ج ،ک0373)صاادوک، « رفاات[ شااد ]و دنبااال کااارش ماای ]ماارکبم[ ماای

باان موساای داناااترین و سااواوتمندترین مااردم و  علاای»نویسااد:  الحدیااد ماای اباای اباان

 .(030د :00ج ک،0414الحدید،  ابی )ابن« اخلاک بود ازنظربزرگوارترین آنان 
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 وری و خودنگهداری بهره. 7. 1. 2

گردانی از مواهب مادی، حق انتواب را از خود  پیشین با تکیه بر پرهیز و روی ۀاندیش

حاال آنکاه  ،گاه به وادی لغزان رهبانیت و عزلت گرفتار شده باود سلب کرده بود و

آیاد؛  بسیاری از صفات والای اخلاقی جز با پیوند پویا و درست با جامعاه پدیاد نمی

دسااتی،  خااویی، گشاده مهاارورزی، فروتناای، فااداکاری، گذشاات، شااکیبایی، نرم

ری ستمدیدگان گویی، وجدان  کاری، یا داری، راست دستی، امانت دامنی، پاک پاک

یاباد و بارای انساان   و کمک به نیازمنادان، در جامعاه و ارتبااط باا دیگاران معناا می

گیر  تنهایی که با دیگران پیوندی ندارد، معنا و کاربردی نادارد؛ او چالشای در  گوشه

تواند صفات درون خود را باا اختیااری آگاهاناه و  کند، پس نمی این امور تجربه نمی

 سازد.  آشکاربیازماید و عیار خویم را گزینشی آزادانه 

خو یا  یابد و از ما انسانی فرشته ها فق  در ارتباط با دیگران معنا می گونه چالم این

منعی بیرونی و مِ سکنّی موقت است و  ،این، پرهیز بر افزونسازد.  ای ویرانگر می درنده

پیشگیری  جباری جلوگیری از بروز خطا سودمند و گاه لازم است، ولی  برایاگرچه 

پرهیزکااری بوشای از  ،کناد. در واقاع از لغزش است و سلامت نفس را تضمین نمی

تنهایی ارزشمند و کاارا نیسات. روی دیگار  تقاوا کاه  تقوا و یک روی آن است و به

بیانگر ارزش و عیار آن است، خودنگهداری است؛ اینکه انسان در جان خود نیرویی 

اجتمااعی از  ۀهاای ساازند کام، او را در فعالیتبسازد کاه چوناان ساپری امان و مح

 ها حف  کند.  لغزش

با  ،فارغ از جبر بیرونی ،و فرد گیرد میدر این فرض، ایمنی  پایدار از درون شکل 

باه کماال  ،های نفساانی خاود را باه دسات گرفتاه غریزه مهارتمرین  خودنگهداری، 

مناادی از  عااین بهرهشااود وی در  یابااد. چنااین کمااالی موجااب می پارسااایی بااار می

های کمال به خدمت  بلکه آن را برای رسیدن به قله ،های مادی، به آن دل نبازد نعمت

مردانی کاه » ؛( و این هنر  مردان خداست70 و 70د :0، ج0360کلینی،  :گیرد )نک

نه تجارتی و نه دادوستد ، آنان را از یاد خدا و برپاداشاتن نمااز و دادن زکاات، باه 
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شااود  هااا در آن زیاارورو ماای هااا و دیااده  دارد و از روز  کااه دل خااود مشااغول نماای

 (. 37)نور، « هراسند می

دنبال آن اسات کاه گلایم خاود را از آب بیارون  دیگر، پرهیزکار فق  به ازسوی

ولی پارسای خودنگهادار،  ؛غرقه در سیل ندارد  ۀکشد و غرک نشود و کاری به جامع

هاام هساات؛ یعناای هاام خااود را از  نجااات  دیگااران شااناگر ماااهری اساات کااه غریق

هااای جامعااه هماات  کااردن آلودگی دارد و هاام بااه پاااک هااا پاااک نگااه ماای آلودگی

  .گمارد می

ای ساازنده و تلاشاگری پویاا اسات کاه درد دیگاران را درد خاود  او خودساخته

ا  از  هماناا فرساتاده»فرماود:  پیامبر اکرم ۀکه قرآن کریم دربار داند؛ همچنان می

باه ]راهنماایی و  .هاا  شاما بار او دشاوار اسات   شاما آماد کاه رناجسو خودتان به

)توباه، « مند است ]و[ به مؤمنان، دلسوز ]و[ مهرباان اسات دستگیری[ شما بسیار علاقه

جمعای   هاای گروهای و تالاش  (. این اندیشه، اسلام را دینی اجتماعی باا فعالیت003

ها و کمبودهاای آن  شاکلهاای جامعاه و رفاع م اصلاح عیب برایکند که  معرفی می

 مند است؛  دغدغه

کااه برخیاازد و]لاای بااا  آن»کنااد:  نقاال می از پیااامبر اکاارم صااادک امااام

تواند[ به کارها  ]دیگار[ مسالمانان ]و رفاع  دردی، در آنجا که می خودخواهی و بی

زند ا   که بشنود کسی فریاد می کند، مسلمان نیست و آن گرفتاری آنان[ توجهی نمی

 :0، ج0360)کلینای، « و کمک بوواهاد[ و او را در نیاباد، مسالمان نیساتمسلمانان ]

کاه شاب سایر بوواباد  آن»کناد:  نقال می از پیامبر اکرم باقر  (. امام064د

اش گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده است. خداوند در روز قیامات باه  و]لی[ همسایه

« کناد باشاد نگااه نمای ای که در آن کسی شب را گرسنه به روز رسانده یمردم آباد

 (. 663د :0، ج0360)کلینی، 

بن حنیف انصار  که فرماندار ایشان در بصره باود  عثمان خطاب به علی امام

 ،و با غفلت از نیازمندان در بزمی اشرافی شرکت کرده بود( 073ک، د0403)مفید، 
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را رانی خود در حکم ۀپارسایان ۀشیوخود در زندگی و  ۀای رسا، روش زاهدان در نامه

کردم تو مهمانی کسانی را بپذیر  که نیازمندشان به  گمان نمی»یادآور شد و فرمود: 

  ناروا رانده شده و توانگرشان دعوت شده است...

کهنه و از خوراکم به دو قرد ناان  ۀهمانا پیشوای شما از دنیای خود به دو جام

ولی  ،ه چنین به سر برید[بسنده کرده است. آگاه باشید که شما توان آن را ندارید ]ک

باه  ،خواساتم اگار می .کاری یاری کنید.. دامنی و درست مرا با پارسایی، تلاش، پاک

هاا  یاافتم ]و از آن ها  ]نرم[ این ابریشم راه مای این عسل ناب و مغز این گندم و بافته

آوردم[، ولی هیهات که هوا  نفس بر من چیره شود و آزمندی،  برا  خود فراهم می

  .ها وادارد به گِ زیدن خوراک مرا

شاید در حجاز یا یمامه کسی باشد که ]برای رسیدن[ به قرد ناانی امیاد نداشاته 

گاه یک شکم سیر نوورده باشد، یا شب با شکم سیر بواوابم و پیراماونم  باشد و هی 

 گرسنه و جگرها  سوخته باشند؟...  یها شکم

 ،گویناد ایان امیار  مؤمناان اساتخوش باشام[ کاه ب آیا به همین بسنده کنم ]و دل

ها  زنادگی،  ها  روزگار با آنان همراه نباشم و در ]تحمال[ ساوتی و]لی[ در تلوی

باس هاا  نانات تاو را  و گرده پروا کناز خدا  ،پسر حنیفالگو  آنان نباشم؟... ای 

 )نهاج« ]پس با آنچه داری بساز[ تا ]موجب[ رهایی تاو از آتام ]دوزخ[ باشاد باشد.

 (.40ۀنام ،ةالبلاغ 
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 گیر     نتینه

های دینی آن است کاه  گردانی. منظور از زهد در آموزه میلی و روی یعنی بی . زهد0

اسیر امور دنیا نشود و دستیابی به  ،ای نیرومند شود که در اندیشه و عمل اندازه نفس به

او را تبااه نکناد. زهاد باه معناای نداشاتن و  ها دادن آن ها او را سرمست و ازدست آن

منادی از  نباودن در جهات بهاره های دنیا نیسات، بلکاه اسایر و وابساته دوری از لذت

 ؛مواهب معنوی و رسیدن به کمال برتر است

نگهداری جان از »و « نگهداری یک چیز از آسیب و زیان»در لغت به معنی « تقوا. »0

و بار  معناسات خودنگهداری و پارسایی همهای  هاست و با واه« گزند امور هراسناک

های نفساانی، جاان پااک خاویم را از  خواساته مهااراین دلالت دارد کاه انساان باا 

 ؛اندازد( حف  کند آلودگی به گناهان )که سعادت اخروی او را به خطر می

رود. ترس  از معانی لغوی تقوا نیست؛ بلکه از معانی مجازی آن به شمار می« ترس. »3

های معمول متفاوت است؛ زیرا ناشی از مواجهاه باا یاک امار نااگوار  ز خدا با ترسا

اسات و ایان توجاه خدمنتهای  نیست، بلکه برخاسته از آگاهی به قدرت و عظمت بی

 ای عده ،رو ازاین ؛لرزاند و از نافرمانی او دور کندبکافی است تا دل انسان هوشیار را 

« َ اند.  ترجمه کرده« از خدا بترسید»یا « از خدا پروا کنید»دیری( هی  تق را )بی« اتزقِ وا الّه

برخی نیز این پروا را برخاسته از توجه باه حسابرسای دقیاق قیامات و کیفار بادکاران 

َ »عذاب،  ۀدانسته و با تقدیر واه  ؛اند معنا کرده« از )عذاب( خدا بترسید»را « اتزقِ وا الّه

رود؛  نیست، بلکه از معانی مجازی آن به شامار مای نیز از معانی لغوی تقوا« پرهیز. »4

آلود اسات و  امور، پرهیز از عوامال گنااه و محای  گنااهاز تقوا در برخی  ۀزیرا لازم

قارآن تااکنون، بسایاری از مترجماان  ۀگویا همین نکته موجب شاده از آغااز ترجما

 ؛معنا کنند« پرهیزکاران»و « پرهیزکاری»را « متقین»و « اتقو»فارسی، 

گویاای دو   تقوا به خودنگهداری یا پرهیزکااری و همچناین مفهاوم زهاد، ۀ. ترجم0

هاای  هاا باا آموزه مدارانه اسات کاه یکای از آن متفاوت از سبک اخلاک شکل کاملاً 

خوان و بیانگر زیست مطلوب مؤمنانه است. در فارض نوسات، انساان   معتبر دینی هم
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انتواب، سعادت و کمال معناوی  جو با پیشگیری  جبری از لغزش و حذف حق کمال

کند. چنین پرهیازی  جو میو گردانی از آن جست را در پرهیز از مواهب مادی و روی

اگرچه در جلوگیری از باروز خطاا ساودمند و گااهی لازم اسات، سالامت نفاس را 

این، بسیاری از صفات والای اخلاقی جاز باا پیوناد پویاا و  بر افزونکند.  تضمین نمی

ای ندارد  چارهفرد آیند؛ بنابراین  وری از مواهب آن پدید نمی و بهره درست با جامعه

جز اینکه با تمرین  خودنگهداری، در جان خود ایمنای  پایادار پدیاد آورد و نیرویای 

ها  اجتماعی از لغزش ۀهای سازند نان سپری امن و محکم، او را در فعالیتبسازد که چ

هماهنگی باا مفهاوم درسات زهاد،  بر افزونحف  کند. تقوا به معنای خودنگهداری، 

های معتبر دینی و سبکی پویا از زندگی است کاه از  همان معنای مورد نظر در آموزه

سازد؛ فردی که در  خودنگهداری، انسانی تلاشگر و سازنده می ۀمؤمن  باریافته به ملک

 یاز مواهاب آن، آزاده اسات و وابساتگ یمناد فعاال در جامعاه و بهاره رعین حضاو

  ؛گیر ندارد و این هنر مردان خدا و راز زندگی مؤمنانه است مینز

شادن باه مواهاب ماادی و کماال  مطلاوب  . دنیای نکوهیده از نگاه زاهاد، سارگرم6

ولای دنیاای  اسات؛ بازیچه توصیف شده ،انگاشتن آن است که در بینم قرآن کریم

زاهااد  ،رو ایااناز ؛های اجتماااعی اساات ولیتئنکوهیااده از نگاااه زاهاادنما، کااار و مساا

امور جامعه پویا  در قبالکند و  خلاف زاهدنما، در متن زندگی اجتماعی زیست میرب

پیشااوایان دیاان کااه خااود زاهاادترین مااردم و در بوشاام و پذیر اساات.  ولیتئو مساا

زباانزد بودناد، کاار و فعالیات اقتصاادی داشاتند و  ،سواوت و رسیدگی به گرفتاران

 کردند. شدت نهی می یق و از سربارشدن بهدیگران را به کسب روزی حلال تشو
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